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روایت یک ترور

شهدای محور مقاومت
تــرور یــک زن ایرانی در کنار همســر 
لبنانی اش به سرخط خبرهای حوزه مقاومت 
تبدیل شده اســت؛ تا جایی که سفارت 
جمهوری اسلامی ایران در لبنان با صدور 
اطلاعیه ای به این ترور واکنش نشان داد. 
شهادت معصومه کرباســی و رضا عواضه 
موجب شــد تا دیگر جنایت ها و ترورهای 
رژیم صهیونیستی در قبال فعالان حوزه 

مقاومت در ایران ولبنان را مرور کنیم:

شهید رضا عواضه
شهید رضا عواضه، 
شــهیده  همســر 
معصومه کرباســی 
اســت که همراه او 
در جونیه- شــمال 
بیروت- به شهادت 
رســید. او دکتــری مهندســی کامپیوتر در 
گرایش معماری کامپیوتر را در دانشگاه تهران 
به اتمام رســاند و یکی از نخبگان برجسته در 
زمینه شبکه های کامپیوتر بود. او کارشناسی 
ارشد خود را هم در ســال١٣٨٩ از دانشگاه 
آمریکایی علوم و فنــاوری در بیروت دریافت 
و به عنــوان یک نیروی اصلــی در پروژه روتر 
ملی در دانشگاه تهران به مدت ٣سال فعالیت 
 کرد و در همین پروژه یــک اختراع را به ثبت

رساند. 
شاید کمتر کســی بداند آشنایی شهید دکتر 
رضا عواضه و شــهیده معصومه کرباسی، در 
شهر شیراز اتفاق افتاد. آن دو، دانشجوی مقطع 
کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز 
بودند و آشنایی و صحبت های مقدماتی شان 
برای ازدواج هم در همان دوران شکل گرفت. 
اوایل دهه ٨0 شمســی هم بود کــه ازدواج 
کردند. بعد از پایان دانشگاه و برگزاری مراسم 
ازدواج، رضــا عواضه و معصومه کرباســی به 
لبنان رفتند و زندگی مشترک شــان را آنجا 
شروع و در همه این سال ها کنار مردم لبنان 

زندگی کردند.

سردار شهید عباس نیلفروشان
شــهید  ســردار 
عباس نیلفروشان، 
چهره هــای  از 
شــاخص نظامــی 
جمهوری اسلامی 
ایــران بــود کــه 
چندی قبل در لبنان ترور شــد و به شهادت 
رســید. او در ســال١٣۵٩ به عنوان بسیجی 
فعالیــت نظامی خــود را آغاز کــرد و پس از 
مدتی به ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی 
پیوست. سردار نیلفروشــان سال ها به عنوان 
معاون عملیات ســپاه فعالیت می کرد. او در 
سال١۴0٣ در جلسه حزب الله لبنان با حضور 
شهیدسیدحســن نصرالله حضور داشت و بر 
اثر بمباران جنگنده های اســرائیل به همراه 
دبیرکل حزب الله به شهادت رسید. نیلفروشان 
که متولد ســال١٣۴۵ بود در اصفهان به دنیا 
آمد و در دوران جنگ ٨ســاله  عــراق و ایران 
در لشکر١۴ امام حسین)ع( و لشکر ٨ زرهی 

نجف اشرف فعالیت داشت.
 او که مدتی قبل در فهرست تحریم های آمریکا 
هم قرار داشــت، تحصیلات خود را تا مقطع 
دکتری در رشته  مدیریت استراتژیک ادامه داد 
و در دانشگاه امام حسین)ع( و عالی دفاع ملی 
تدریس  کرد. سردار شهید نیلفروشان یکی از 
افرادی است که نقش بسزایی در شکل گیری 
و پشتیبانی از نســل جدید یگان های ضدزره 

حزب الله داشته است. 
شهید نیلفروشان در پی حوادث پاییز١۴0١ 
طی یک ســخنرانی خطاب بــه بایدن گفت: 
»آقای بایدن گوش کن، اینجا کشوری نیست 
که با عملیات رســانه ای ساقط شــود. برای 
فروپاشی ایران باید از دریای خون گذشت که 

شما توانایی عبور از آن را ندارید.«

شهید میلاد بیدی
شهید میلاد بیدی، 
از شهدای شاخص 
محور مقاومت است 
که در جبهه لبنان 
به شهادت رسیده 
اســت. او متولــد 
١7مهر١٣7٣ در ملارد و مستشار نظامی ایران 
در ســوریه و لبنان بود که در روز ٩مردادماه 
ســال١۴0٣ درپی حمله جنگنده های رژیم 
صهیونیستی به ضاحیه در جنوب لبنان شهید 
شد. او در زمان شهادت در مجاورت ساختمانی 
که صهیونیست ها شــهید »فواد علی شکر« 
فرمانده ارشــد مقاومت اسلامی لبنان را ترور 

کردند، حضور داشت. 
ماموریت او در لبنان، کمک  مستشاری به جبهه 
مقاومت اسلامی در مبارزه با رژیم صهیونیستی 
بود. از اقدام های ویژه این شــهید می توان به 
مواردی همچون انجام فعالیت های گسترده و 
قابل توجه در جریان مقابله با رژیم صهیونیستی 
در کنار رزمنــدگان حزب الله لبنــان به ویژه 
پس از عملیــات طوفان الاقصی اشــاره کرد. 
او همچنیــن ســابقه حضــور در جبهه های 
مختلف محــور مقاومت و خدمات گســترده 
در مبارزه با رژیم صهیونیســتی را هم داشت. 
پیکر پاسدار مدافع حرم شــهید میلاد بیدی 
در ١٣مرداد١۴0٣ با حضــور جمع کثیری از 
مردم، مقامات لشکری و کشــوری در تهران 
از سه راه افسریه به سمت ابتدای خیابان کلهر 
تشییع و پس از آن،  پیکر این شهید در قطعه 

۵0بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد.

کوتاه تر از 
گزارش

علی الله سلیمی
روزنامه نگار

 حرکت در 
جاده های جونیه

صبح روز شنبه)28مهرماه( 
روزی بود کــه معصومه 
کرباسی، شهروند ایرانی 
به همراه همســرش رضا 
عواضه، اهل لبنان در یکی 
از جاده های جونیه در حال 
عبور بودند اما از ســوی 
اسرائیل و به وسیله پهپاد 
ترور شــدند. موشک در 
نخستین لحظات حمله به 
وسط جاده اصابت می کند 
اما کرباسی و عواضه از آن 
نجات پیــدا می کنند و به 

مسیر خود ادامه می دهند.

همسفر تا بهشت
دکتر عواضه به سرعت پیاده 
می شود، خودش را به آن 
سوی خودرو می رساند، در 
را برای همسرش باز می کند 
و به اتفاق هم، به ســمت 
فضای باز اطراف می دوند 
تــا در پنــاه درختان آن 
منطقه از تیررس موشک ها 
در  امان بماننــد اما پهپاد، 
آنها را تعقیب می کند و با 
شلیک سومین موشک، این 
زن و شــوهر را به شهادت 
لی که  ر حا د ند ســا می ر
دستانشان در دست هم بود.

لحظه تصمیم سخت
رضا عواضه کــه راننده 
خــودرو بــود، در همان 
می گیرد  تصمیم  لحظات 
 خودرو را به حاشیه جاده 
هدایت  کند که موشــک 
پهپاد دیگــری در کنار 
خودرو به زمین می خورد. 
اینجاســت کــه دکتر و 
همسرش تصمیم به ترک 

خودرو می گیرند.
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آقای کرباسی، چگونه 
از شهادت فرزندتان 

مطلع شدید؟
شــهادت دختــرم و 
شــنبه  همســرش، 
١0صبح اتفاق افتاد، اما من ساعت هشت و نیم 
شب متوجه شدم. قطعا همچون یک پدر، غمگین 
و بدحال شدم، اما به دعای دخترم فکر کردم که 

همیشه دوست داشت به شهادت برسد.
ایشان متولد چه سالی بودند و طی 

چه فرآیندی به لبنان رفتند؟

معصومه متولد١٣۵٩ بود و پــس از ازدواجش 
یعنی سال١٣٨2 به لبنان رفت؛ چرا که همسرش 
رضا عواضه، اصالتا لبنانی بود. در همه این سال ها 
در لبنان زندگی می کرد اما به ایران هم رفت وآمد 

داشت.
حدود یک ماه است که لبنان مورد 
حمله رژیم صهیونیســتی قرار گرفته، چرا 
ایشان به ایران برنگشتند؟ به دلیل گسترده 
بودن حمله ها در ضاحیه، آیا شما از ایشان 

چنین درخواستی نداشتید؟
طبعاً به خاطر عواطف پدرانه ام بارها از معصومه 

خواسته بودم که به ایران برگردد، اما او می گفت 
مگر خون من رنگین تر از بقیه مردم ضاحیه است؛ 
باید در کنار همسرم بمانم، حتی حاضر نشد که 
فرزندانشان را به ایران بفرستد، چون معتقد بودند 

که خانوادگی باید در کنار مردم لبنان بمانند.
ایشان در لبنان کار هم می کردند؟

بله از ابتدای ورودشان، مشغول به فعالیت بود  اما 
بعد از مدتی که صاحب فرزند شد، در کنار آنها بود 
و کمتر کار می کرد. البته فعالیت های فرهنگی 
داشــت اما معتقد بود که تربیت فرزندانشــان 

مهم تر است.

این دو شهید چند فرزند دارند؟
۵ فرزند، مهدی، مهتدی، زهرا، محمد و فاطمه 

که کوچک ترین آنها 2ساله است.
ظاهرا ایشان هیچ ترسی از حمله 
یا ترور دشمن نداشــتند. درباره روحیات 

اخلاقی ایشان برایمان می گویید؟
هم دخترم و هم همسر ایشان شهیدپرور بودند 
و در کلام و عمل دوست داشتند که شهید شوند 
و فرزندانی از این تبار پرورش بدهند. همیشــه 
می گفتند فاصله اخلاقی و رفتاری ما با شــهدا 
زیاد است. هنگامی که سیدحسن نصرالله شهید 
شدند، بسیار ناراحت بودند، اما محکم و شجاعانه 
با این موضوع برخورد می کردند. در کل ٣ویژگی 
اخلاقی پررنگ داشت. به شدت مردم دوست، 
اهل معاشرت و مراوده بود. نه تنها با خانواده 
بلکه با دوست، آشنا و مردم، عادی صحبت 

می کرد و تعامل داشت. 
نکته دوم اینکه بســیار اهل مطالعه بود 
و درباره کتاب با من مشورت می کرد. 
بدون اغراق از ابتدای ســال١۴02 تا 
الان ٣0کتاب خواند که آخرین آن 

درباره شهید حســن طهرانی مقدم بود که نشد 
درباره آن صحبت کنیم و فکر کنم ناتمام ماند. 
تربیت فرزند هم برایش مهم بود و می خواست 
آنها با روحیه مقاومت، شجاعت و شهادت رشد 

پیدا کنند.
و به همین خاطر هم فرزندانشان را 

به ایران برنگرداندند؟
دقیقا. اما شنیدن کی بود مانند دیدن. دختر من 
آنقدر بزرگ بود که رژیم منحوس صهیونیستی 
نتوانست او را تاب بیاورد و با حمله پهپادی او را به 
شهادت رساند؛ درحالی که با همسرش دست در 
دست هم داشتند. او عاشقانه زندگی 
کرد و عاشقانه به شهادت رسید. 
من ٣بار یتیم شدم، یک بار وقتی 
پدرم فوت کرد، یک بار دختر 
ارشدم وقتی برای زندگی به 
لبنان رفت و بار دیگر وقتی به 
شهادت رسید، اما خوشحالم 
در راهی که می خواست قدم 
گذاشــت و به خواسته اش 

رسید.

١7سال دارد، اما در همان ابتدای گفت وگو 

روایت
چنان محکم از شــهادت پــدر و مادرش 
صحبت می کند که انگار صبوری یک پیرمرد 
سختی کشیده را در قلبش حمل می کند. از همان شنبه ای که 
خبر شهادت مادر و پدرش را شنید، چندین بار ویدئوی اصابت 
موشک های اسرائیلی و لحظه شهادت را با چشمانی اشک آلود 
نگاه کرد و هرگز فراموش نمی کند در خیابان های جونیه چه 
بر مادرش معصومه کرباسی و پدرش رضا عواضه گذشت. وقتی 
صحبت از نتانیاهــو و بیان یک پیام خطاب به او می شــود، 
»مهدی« با صلابت و شجاعت ستودنی می گوید که نتانیاهو 

کوچک تر از آن است که مورد خطاب من قرار بگیرد.
»مهدی«که فرزند بزرگ خانواده 7نفریشان است، این روزها 
برای تشییع پیکر مادرش در تهران به سر می برد و در مورد 
لحظه شنیدن خبر شهادت پدر و مادرش می گوید: »آن زمان 
که به من خبر رسید من جای دیگری بودم. پدر و مادر همراه 
با بچه ها در جونیه بودند، من به  خاطر کار در نقطه دیگری از 
بیروت بودم. این حادثه صبح اتفاق افتاد. چون پدر و مادرم با 
خودروی مادربزرگم رفته بودند، اول خبر دادند که مادربزرگم 
شهید شده اســت؛ البته همین خبر هم به من نرسیده بود و 
مطلع نبودم. بعد از چند ساعت یعنی حوالی ساعت 2 عصرخبر 

شهادت پدر و مادرم منتشر شد.«

تصویر تلخ لحظه شهادت را بارها دیدم
مهــدی در مــورد لحظات بعــد از شــنیده شــدن خبر 
می گوید:»اولش مــن چیزی نگفتم اما بعد از چند ســاعت 
وقتی تلفنم را بررسی کردم، دیدم که تصویر لحظه شهادت 

را در واتساپ و اینستاگرام برای من فرستاده اند و در اینترنت 
منتشر شده است. در این لحظه دیگر مطمئن شدم که پدر و 
مادرم به شهادت رسیده اند. این تصویر را بارها دیدم. برادرها 
و خواهرهای من در همان ساعت های اول و حتی قبل از من 
متوجه خبر شهادت شدند و این آزمایش الهی را پذیرفتند.«

در خانه مان فقط فارسی حرف می زدیم
در جایی از گفت وگو به دلیل صحبت کردن به فارسی شکسته 
عذر می خواهد اما صحبت کردن او به زبان فارسی آن طور که 
فکر می کند ، نه تنها بد نیست ، بلکه خوب است و همین، باعث 
شد از او در مورد یادگیری زبان فارسی بپرسیم، موضوعی که 
اینگونه توضیح داد:»مامان و بابا تأکید داشتند که حتما زبان 
فارسی را یاد بگیرم، زبان فارسی را قبل از عربی یادگرفتم اما 
چون مدت طولانی است که در لبنان زندگی می کنیم، یک 
مقدار فارسی حرف زدن من شکسته شده است. در خانه کلا 
فارسی حرف می زنیم و عربی صحبت نمی کنیم. فارسی را از 
مامان یاد گرفتم و ایشون همیشه تأکید داشت که باید زبان 

فارسی را کامل یاد بگیریم.«

پدر و مادرم دوست داشتند که پزشک شوم
درس خواندن در رشته پزشکی برنامه ای است که 

مهدی با مشورت پدر و مادرش برای سال های 
آینده چیده بود و حالا کــه جای خالی پدر و 
مادر شهید در زندگی مهدی حس می شود، او 
قصد دارد که همچنان آن تصمیم مشترک 
را اجرایی کند:» الان سال دوازدهم هستم و 

ان شاءالله سال دیگر دانشگاه می روم. حرف هایی که با مامان و 
بابام زده بودم برای رشته پزشکی به نتیجه رسیده و قرار بود که 
بعد از تمام شدن درسم، برای پزشکی خواندن به ایران بیایم.« 
او دلیل انتخاب این رشــته را بــرای درس خواندن، اینگونه 
روایت می کند: »مامان و بابا خیلی دوست داشتند که من به 
مردم کمک کنم و از طرف دیگر آشنایانی که در ایران درس 
خوانده بودند، راهنمایی مان کردند. امیدوارم که بتوانم در این 

رشته درس بخوانم و موفق بشوم.«

قدرت ایمان پیروز است
نفرت از نتانیاهو تبدیل به حس مشــترک میان بسیاری از 
مردم آزاده جهان شده است؛ موضوعی که »مهدی« هم در 
صحبت هایش به آن اشاره می کند، اما وقتی از او می خواهیم 
که پیامی به نتانیاهو بدهد، این جمله را می گوید: »شخص 
نتانیاهو کوچک تر از آن است که بخواهیم 
او را خطــاب قــرار داده و پیامی به او 
بدهیم. پیام من خطاب به مستکبرین 
و قدرت های اســتکباری دنیاست، 
همانطور که شهید سیدحسن نصرالله 
گفتند، ما حتما پیروز می شــویم. 
همانطور که سیدمقاومت در 
ســال های 2006 و 2000 
به ما وعده پیروزی دادند، 
الان هــم می گوییم که 
قــدرت ایمــان پیروز 

است.«

لبنان و غزه هنوز زیر آتش رژیم صهیونیستی است و آنها در سکوت 
مطلق جهانی در حال ویرانی مناطق مسکونی و کشتار گسترده مردم 
هستند؛ کشتاری که تمامی ندارد و صهیونیست ها روز و شب به طرز 
وحشیانه ای آن را ادامه می دهند. در این میان خبر شهادت معصومه 
کرباسی، زن ایرانی و همسرش مهندس رضا عواضه با پهپاد اسرائیلی 

خبر ساز شد؛ 2شهیدی که 5فرزند دارند و ویدئوی نحوه شهادت آنها 
توسط پهپاد رژیم صهیونیستی، قلب هر بیننده ای را به درد می آورد.

پیکر شهیده معصومه کرباسی صبح دیروز در حالی وارد ایران شد که 
فرزندان کوچکش مادر را همراهی می کردند؛ مادری که جسمش با 

فرزندانش نبود اما روحش از آنها نگهداری می کرد.
درباره شهیده با پدرش حسین کرباســی صحبت کردیم؛ پدری که 
شهادت فرزندش، داغی است بر قلبش و بغضی است که راه گلویش را 
بسته. او 2 داغ دیگر بر سینه دارد؛ داغ داماد و داغ یتیمی نوه هایش اما 

محکم صحبت می کند.

فهیمه طباطبایی، لیلا شریفگفت وگو
روزنامه نگار

نتانیاهو عددی نیست که به او پیام دهم
گفت وگو با پسر ١7ساله  معصومه کرباسی

معصومه برای شهادت زندگی می کرد

خواهرش در لبنان شــهید شــده و اکنون 

مکث
5فرزندش به ایران آمده اند و مهمان خانه او 
هستند. تا بتوانیم صحبت کنیم، چند باری 
بچه هــا ســراغش می آیند و چیــزی از او 
می خواهند. او تا ساعات دیگر باید به استقبال خواهر بزرگ تر 
برود و او را به آغوش بکشد، اما نه در فرودگاه و نه با آغوشی گرم، 
بلکه در معراج شهدا و در حالی  که بدن سرد او را باید بغل کند. 
زهرا کرباسی خواهر معصومه کرباسی  است که همراه همسرش 
در جونیه، شمال بیروت توسط پهپاد اسرائیلی به شهادت رسید. 
زهرا 2سال از خواهرش کوچک تر اســت و ده ها خاطره ریز و 
درشت مشترک با او دارد که با شــهادتش برای او پررنگ تر و 
زنده تر شده اند. »خواهرم ذاتا شجاع بود، از همان بچگی. اصلا هر 
کار خطرناک یا خارج از قاعده ای که می خواستیم انجام دهیم او 
بود که به ما دل و جرأت می داد. این شجاعت با او رشد کرد و هر 
قدر سنش بالا رفت، با او بزرگ شد. در این سال ها که در لبنان 
زندگی  می کرد، بیشتر روی خودش کار کرده بود و فرزندانش را 
هم به سبک خودش تربیت کرده بود، آنقدر که این بچه ها با پیکر 
مادرشان بدون واهمه ای از فرودگاه بیروت در ضاحیه تا تهران 
آمده اند و ذره ای بهانه گیری یا گریه نکرده اند. از آغاز حملات 
رژیم صهیونیستی به غزه تا شهادت سیدحسن نصرالله، بارها از 
او خواستیم که به ایران بیاید، اما هر بار می گفت که نمی تواند 
همسرش، آقا رضا را رها کند و به ایران بیاید. می گفت من اصلا 
نگران خودم نیستم و بیشتر ناراحت شما هستم که نگران من 
هستید. روز شهادت سیدحســن نصر الله با او تماس داشتم. 
می گفت خوش به حالش، او الان بهترین حال را دارد و دعا کنید 
که اگر قرار است همسرم شهید شود، من هم با او شهید شوم. به 
او می گفتیم پس 5فرزندت چی. می گفت مــن آنها را به امام 
زمان)عج( سپرده ام و از آنها خیالم راحت است. الان که بچه ها 
آمده اند ایران، می بینم چقدر آرامشش درست بوده، چون این 
بچه ها محکم و شجاعند. او مدتی پیش برای بسیاری از دوستان 
و آشنایان نامه نوشته و حلالیت طلبیده بود. ما منتظر شهادت 
ایشان بودیم و وقتی این اتفاق افتاد، گفتیم که بهترین تصمیم را 

گرفت که پیش همسرش ماند. شهادت حق خواهرم بود.«

وداع با شهیده »معصومه کرباسی« که در حمله رژیم صهیونیستی به همراه همسرش به شهادت رسید


